
 

  
  
  
  

  Ｂحضرت محمدمراتب كمال وجودي انسان در 
پور مریم صانع  

عنوان انسان كامل و مظهر تام اسما و صفات حضرت حق، در سه مرتبـهٴ جبروتـي،          به Ｂ حضرت محمد : يدهچك
مقـام  . اي اسـت  ملكوتي و ناسوتي، واجد سه مقام ولايت، نبوت و رسـالت اسـت و هـر مقـامي متناسـب بـا مرتبـه             

انداز  قاله حاضر مسئلهٴ مزبور را از چشمم. اللهي ايشان در زمين، تحقق و تعين مراتب عالي در مرتبهٴ داني است خلافت
  .رسد عقل و نقل برمي

  .، جبروت، عقل، ولايت، ملکوت، نفساني، نبوت، ناسوت، رسالتＢ محمد: ها كليدواژه
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦/٨٩: پذيرش ٥/٤/٨٩:  دريافت.عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ٭
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  طرح مسئله
پنداري جِرم كوچكي هستي؟ چنـين نيـست؛ بلكـه            اي انسان، آيا مي   ... «:  فرمود Ａ علي

پس تو مصداق كتابي هستي كه با حروفش        .  است ترين عوالم در باطن تو مخفي شده       بزرگ
 بنـابراين انـسان در بردارنـدهٴ تمـام     )١٧٤، ص  Ａ ديوان علي ( ١».سازد  اسرار نهانش را ظاهر مي    

  .باشد گانه، يعني جبروت، ملكوت و ناسوت مي عوالم سه
بسياري از فلاسفه و عرفا عوالم وجود را در قوس نزول به سه مرتبهٴ جبروت، ملکـوت          

دراين تعريف، عالم جبروت که داراي تجرد تام است و عالم عقل  . اند سوت تقسيم کرده  و نا 
عالم يا حـضرت دوم، عـالم ملکـوت         . شود، بر ساير عوالم تقدم دارد       و روح نيز ناميده مي    

اين عالم گرچه ازمـاده مبـرا اسـت، ولـي از     . شود  است که عالم مثال و برزخ نيز ناميده مي        
سومين و آخرين حضرت، عالم ناسوت است کـه  .  و مکان مبرا نيستاحکام ماده مثل زمان   

شود و محـدود بـه حـدود مـادي وآميختـه بـه          عالم مادهٴ طبيعت و جسمانيت نيز ناميده مي       
بر اساس چنين تعريفي و برطبق فرمودهٴ مولاي متقيان، انـسان نيـز     . ها است  نواقص و فقدان  

جبروت يـا تجـرد   " وجوديِ عالم کبير، يعني      به عنوان عالم صغير، دربر دارندهٴ سه حضرت       
انـسان  بر اين پايه    .  است "يا تجسم جسمان  يناسوت  "و  " ملکوت يا تمثل خيالي   "،  "عقلاني

افعال خداوند  مظهر صفات و  ويت الهيبخش مش ين، تعيفهٴ حضرت حق کامل به عنوان خل   
: ث قدسي آمده اسـت   در حدي  چنانکه   ؛ او خداوند شناخته شود    ٴد تا به واسطه   ين گرد يزم در
 و ٩٨، ص ٨٤، ج بحارالانوار( ٢».من گنجي نهفته و ناشناخته بودم كه دوست داشتم شناخته شوم«

سورهٴ يس، آيـهٴ  (. سر داد و كائنات تكون يافت   » كُن« پس خداوند با نَفَس رحمانيش نداي        )٣٤٤
لم ملكوت  در اين تكون، حضرت حق از تجرد محض جبروت به عالم ملكوت و از عا     )٨٢

گري فرمود و بطون غيبـي حـضرت ذات، در حـضرت صـفات و                 به حضرت ناسوت جلوه   
سورهٴ صـافات، آيـهٴ   (سپس در حضرت افعال ظهور يافت و با دميدن نفخهٴ الهي در گلِ چسبنده     

و . گانهٴ جبروت، ملكوت و ناسوت مـشرف گرديـد    انسان به مقام مظهريت حضرات سه  )١١
َفتبار﴿: خداوند فرمود  َ ِك االلهُ احسن الخـٰلقينَ ُ َ َ خلقتـي اسـت      كه چه شگفت   )١٤سورهٴ مؤمنون، آيهٴ    ( ﴾َ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تحسب انّك جرم صغير      و فيك انطوي العالم الاكبـرأ. ١
  و انت الكتــاب المبيــن      الذي باحرفه مظهر المضمر   
  .بت ان اُعرفكنت كنزاً مخفيا و لم اُعرف فاحب. ٢
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گويي همهٴ سير نزولي ! جاري ساختن روح نامتناهي و نوراني الهي در گل محدود و ظلماني
به اين ترتيـب عقـل آدمـي مظهـر تجـرد          . عالم وجود، به يكباره با خلقت آدم تحقق يافت        

يال مظهر تمثل ملكوت شد و جسم انسان مظهريت از تجسم جبروت گشت، نفس و قوهٴ خ   
  .عالم ماده يافت

گانهٴ كمال انـساني در خليفـهٴ اتـم و            مسئلهٴ پژوهش حاضر، چگونگي تحقق مراتب سه      
بدين رو به تناسب، سه مرتبهٴ وجودي عالم،        .  است Ｂ اكمل الهي، يعني حضرت محمد    

گيرد تا با     ين انسان مورد بررسي قرار مي     تر  به عنوان كامل   Ｂ مراتب وجودي پيامبر اسلام   
وساطت خليفهٴ اعظم الهي، مراتب سير صعوديِ بشري كـه پـاي در خـاك دارد، تـا عـالم                   

  . مجردات تبيين گردد

   و مقام ولايت مطلقهＢ مرتبهٴ جبروتي و عقلاني پيامبر
» .االلهُ نُوري خلقاولُ ما «: فرمود در مورد حقيقت نوريهٴ محمديه در قوس نزول، پيامبر گرامي   

گري خداوند، تجلـي نـوري اسـت بـسيط،       براين اساس اولين جلوه)٢٤، ص   ٥، ج بحار الانوار (
دهنده  واحد و مبرا از هر ظلمت و كدورتي؛ نوري كه ظاهر و مظهر، يعني خودآگاه و آگاهي

ن تجلـي را  توان اي در بياني ديگر، مي. اي از ظلمت ناداني راه ندارد است و در آن هيچ شائبه    
 ولايـت مطلقـهٴ احمـدي،    ١عقل كل و بسيط دانست كه مصداق كاملش مقام قرب او ادناييِ         

، حديثي از حضرت رسول در عيون اخبارالرضايعني مرتبهٴ جبروتي ايشان است؛ چنانكه در      
خداوند بيش از من كسي را مورد فضل و اكـرام      «: توضيح اين مرتبهٴ وجودي نقل شده است      

خداي متعال انبيـاي  : پس آيا تو از جبرئيل برتري؟ پيامبر فرمود       :  پرسيد Ａ يعل. قرار نداد 
مرسلش را بر ملائك مقرب برتري داد و مرا بر جميع انبيا و مرسـلين فـضيلت بخـشيد و                 

ملائكـه خادمـان مـا و      ... پس از من، اين فضيلت را نصيب تو و امامان پس از تـو فرمـود               
 ملائكهٴ حامل عرش دائماً در حال تسبيح و حمد رب          خادمان دوستداران ما هستند؛ چنانكه    

اگر ما نبوديم، خداونـد آدم و حـوا را خلـق         . باشند  و استغفار براي مؤمنان به ولايت ما مي       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٰفكان قاب قوسين او ادنى﴿اشاره به آيهٴ . 1 ََ َ َ َِ َ   ).٩، آيهٴ نجمسورهٴ  (﴾َ
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 چگونه ما برتر از فرشتگان نباشـيم،   ١.آفريد  كرد و جنت و نار، و آسمان و زمين را نمي            نمي
تهليـل و تقديـسش بـر ملائـك پيـشي      كـه در معرفـت پروردگارمـان و تـسبيح و         در حالي 

 بـود كـه خداونـد آن     ٣ زيرا اولين چيزي كه خداي عزّ وجلّ خلق كرد، ارواح ما           ٢ايم؟  گرفته
هنگـامي كـه ايـشان     . سپس ملائكه را خلق كـرد     . ارواح را به توحيد و تمجيدش گويا كرد       

را تـسبيح  پس حـق    . ارواح ما را به صورت نوري واحد مشاهده كردند، ما را بزرگ داشتند            
كرديم تا ملائكه دانستند كه ما مخلوقات حـضرت حـق هـستيم و حـضرت حـق منـزّه از                 

واسطهٴ تسبيح ما به تسبيح خداونـد پرداختنـد و حـضرت              پس فرشتگان به  . صفات ما است  
كه ايشان بزرگي شـأن مـا را مـشاهده كردنـد، بـه            هنگامي. حق را از صفات ما تنزيه كردند      

 تا بدانند كه خدايي جز خداي واحـد نيـست و مـا بنـدگان او     تهليل حضرت حق پرداختيم 
و زماني که ملائک بزرگي مكانت ما را مشاهده كردند، تكبير گفتـيم تـا بداننـد كـه        . هستيم

كـه عـزت و    هنگـامي . شود بزرگي فقط شايستهٴ خداوند است و جز به واسطهٴ او كسب نمي           
 لاقوه الاّ بااالله، تا بدانند كه هيچ حول    قدرت خدادادي ما را ملاحظه كردند، گفتيم لاحول و        

هاي الهي ما و وجوب اطاعت ما را  پس چون نعمت. واسطهٴ او نيست اي براي ما جز به و قوه
پـس  . مشاهده كردند، حمد خدا را گفتيم تا بدانند حمد و سـپاس فقـط از آن خـدا اسـت                

 توحيد، تسبيح، تهليل، تحميـد      واسطهٴ ما به    بنابراين فرشتگان به  . الحمدالله: فرشتگان گفتند 
مـا را در  .  را خلق كردＡ سپس خداي تبارك و تعالي آدم. و تكبير خداوند هدايت يافتند  

صلب او به وديعه گذاشت و فرشتگانش را فرمود تا براي تعظيم و اكرام ما كه در صلب آدم 
 ـ        ... )٣٤سورهٴ بقره، آيهٴ    (بوديم، او را سجده كنند       ك برتـر نباشـيم در    پـس چگونـه مـا از ملائ

] پس از سير نزولـي، در سـير صـعودي   [كه ايشان براي آدم سجده كردند؟ و سرانجام        حالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيرا علت غايي خلقت عالم خلقت آدم و حوا بود و علت غايي خلقت آدم و حوا به وجود آمدن انسان . ١
  .امل بودك

شترين آگاهي ممكن را زيرا وجود نوري پيامبر و اوصيائش كه تجلي اسم نور حضرت الوهيت است، بي           . ٢
  .بر عظمت شأن الهي دارد و تسبيح و تهليل و تقديس حضرت حق نيز معلول همين آگاهي است

؛ ٩٩، ص ٤، ج   عـوالي اللئـالي   ابن جمهـور،    (» .االله روحي   اول ما خلق  «: در حديث ديگري آمده است     .٣
  )٢٤، ص ١٥، ج بحارالانوارمجلسي، 
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اي : ها برده شدم، جبرئيـل پـس از اذان و اقامـه، گفـت               در معراج به آسمان    ١كه من  هنگامي
طـور   خداوند پيـامبرانش را بـه  . گفتم آيا بر تو پيشي گيرم؟ گفت آري      . محمد، پيش بايست  

پس پيش ايـستادم و بـدون هـيچ    . طور خاص بر تمامي فرشتگانش برتري داد  و تو را به   عام
اي : در اين عروج، هنگامي كه به حجب نوري رسيدم، جبرئيـل گفـت            . فخري نماز گزاردم  

شـوي؟   گفتم آيا در چنين موقعيتي از من جـدا مـي         . محمد، پيش بيا و پشت سر من ايستاد       
شدت   پس نور مرا به٢.سوزد هايم مي اگر جلوتر بروم، بال. اين پايان ظرفيت من است    : گفت

پرتاب كرد و من در نور وارد شدم تا به آنچه خداوند از مـالكيتش اراده كـرده بـود، منتهـي           
پس تنها مرا بپرست . اي محمد، تو بندهٴ من هستي و من رب تو هستم... پس ندا آمد. گشتم

رسـول مـن بـه سـوي خلقـم، و حجـت مـن        تو نور مـن در بنـدگانم،   . و بر من توكل كن   
بهشت را براي تو و پيروانت آفريدم؛ آتـشم را بـراي مخالفانـت خلـق          . برآفريدگانم هستي 

گفـتم يـارب،   . كردم، كرامتم را براي اوصياي تو و ثوابم را بـراي پيروانـشان واجـب كـردم          
 سـاق   بـه . نام ايشان بر ساق عرش مكتوب اسـت       : اوصياي من چه كساني هستند؟ ندا آمد      

اي  عرش نظر كردم و دوازده نور ديدم كه در هر نور سطري سبز رنگ بود كه بر آن نام وصي            
پس . طالب و آخرشان مهدي امتم بود از اوصياي من نوشته شده بود كه اولشان علي بن ابي          

اينان پس از تو اوليا، اوصيا، اصفيا       : يارب، اينان اوصياي بعد از من هستند؟ ندا آمد        : گفتم
وسـيلهٴ ايـشان ديـنم را     به عزت و جلالم سوگند بـه ... هاي من برآفريدگانم هستند   تو حج 

وسيلهٴ آخرين ايشان زمين را از دشمنانم  بخشم و به ام را تعالي مي     اظهار خواهم كرد و كلمه    
بخشم، بادها را مسخَّر و ابرهـا را   او را بر مشارق و مغارب زمين مالكيت مي     . سازم  پاك مي 

نمـايم تـا خلـق را در     ام امدادش مي برم و با ملائكه ازم، وي را در اسباب بالا ميس رام او مي 
عيـون  ( ».آورم پس ايام را بين اوليائم تا روز قيامـت بـه گـردش در مـي              . توحيدم جمع نمايد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . كه با نفحهٴ الهي در آدم دميده شد استＢ منظور وجود نوري حضرت محمد. ١
عنوان انسان كامـل و    بهＢ كه محمد زيرا جبرئيل مظهريت از اسم عليم و حفيظ الهي دارد؛ در حالي          . ٢

بنـابراين شـدت قـربش    . است که جامع جميع اسماي حضرت حق اسـت » االله«كمال انساني مظهر اسم  
  .نسبت به حضرت حق بيشتر از جبرئيل است
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  )٢٠٦ - ٢٠٤، ص ١، ج الاخبار
 بـر فرشـتگان مقـرب الهـي،         Ｂ فضيلت محمـد  «: در توضيح اين روايت گفته شده     

باشد كـه از احاطـهٴ كامـل و حاكميـت        نيست؛ بلكه فضيلتي حقيقي و وجودي مي       اعتباري
 االله اسـت و برسـاير اسـما و     قيومي او نشئت گرفته است؛ از آنجا كه وي مظهر اسم اعظم           

هستند و از » االله«صفات احاطه دارد؛ زيرا ساير اسما و صفات از شئون، مظاهر و انوار اسم 
 يك مظهر اسمي يا برخي اسما هستند، تحت ولايت وجود نـوري  رو انبياي ديگر كه هر    اين

ي محمدي است كه عدم، ظلمت، جهـل  »او ادنا«احمدي قرار دارند كه اين همان مقام قرب  
خواننـد؛ زيـرا    ها احمد مـي  و محدوديت در آن راه ندارد و از اينجا است كه او را در آسمان   

 و عقل اول است و جـز جنبـهٴ مخلوقيـت،       تعالي است كه مجرد تام      اولين تجلي ذات باري   
نسبت وجود او به اوصيائش، مانند نسبت روح به . باشد واجد تمامي اسما و صفات الهي مي

هـر فـضيلت و   . نفس ناطقهٴ انسان است و رتبهٴ ساير انبيا و اوليا رتبهٴ قواي نازل از او است 
اهر و بـاطن عـالم، ظهـور    گردد و جميع قـواي ظ ـ      كمالي در عالم به شأن روحاني او برمي       

 اين، همان جنبهٴ ولايت )٧٨ ـ  ٧٥، ص مصباح الهداية الي الخلافة و الولايه(» .حقيقت روح او هستند
اگر ما نبـوديم،    «: مطلقهٴ احمدي بر ساير اوليا و ملائك است و چنين است كه خود فرمود             

، و رابـط ميـان   زيرا نور احمدي واسـطهٴ بـين حـق و خلـق       » .كرد  خداوند آدم را خلق نمي    
مطابق اصل عقلي سنخيت علت و معلول، از علت . وحدت محض و كثرت تفصيلي است     

 و بدين رو بايد اولين مخلوقِ ذات احدي، وجودي          ١شود  واحد جز معلول واحد صادر نمي     
بسيط، واحد و مبرا از هر جنبهٴ عدمي باشد؛ اما اين وجود بسيط و نوراني به لحاظ ممكـن          

هـا   داراي دو حيث وجودي است تـا تکثـر در علـت بـه تکثـر در معلـول                 الوجود بودنش،   
  .نينجامد

مرا با خداوند وقتي است كه هيچ ملـك   «:  در تعبيري ديگر فرمود    Ｂ حضرت محمد 
 اين، همان شـأن جبروتـي،   )٢٤٣، ص ٨٢، ج بحار الانوار(» .مقرب و نبي مرسلي در آن راه ندارد      

تـرين مقـام    حسب مقام ولايت ايشان كه نزديك       ه به االله است ك    روحي، عقلي و ولاييِ رسول    
» الـرحمن الـرحيم  «اسـت كـه   » االله«انساني به رحمت رحماني حق است، مظهر اسم اعظم  

  .باشد تابع آن مي
فاعـل  : تـوان گفـت    همچنين در مورد حقيقت نوري احمدي جهت تقريب به ذهـن مـي            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لايصدر عنه الاّ الواحدالواحد . ١
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تصور كه صـورت كمـالي آن       كند و اين      مختار قبل از فعل خويش، غايت فعل را تصور مي         
بنابراين غايت تصوري، برغايت تصديقي تقـدم دارد  . شود فعل است، علت غاييِ آن فعل مي 

ها و ملائك را به تقدم  و شايد بتوان در بياني ناقص، تقدم وجود نوري احمدي بر همهٴ انسان
رت تـأخر   صورت علميِ غايت فعل بر تحقق عيني فعل در انسان شبيه كرد كه در اين صـو                

 از ساير انبيا و ملائك، از نوع تأخر عيني غايت فعلِ فاعل مختـار    Ｂ وجود عيني محمد  
است و وجود ماديش، آخرين رسـول       »  االله  اول ماخلق «است و چنين است كه نور احمدي        

واسطهٴ وي دائرهٴ وجود كامل، كمالات غيبي ظاهر و فـيض حـق در قـوس             به«پس  . باشد  مي
 به اين ترتيب پيامبر اسلام )٩٨، ص تعليقهٴ عفيفي بر فصوص الحكم(» .شود ي مينزول و صعود جار

در حقيقت نوري خود، معلم فرشتگان، از جمله جبرئيل است؛ زيرا او اسـماي الهـي را از        
واسطهٴ همان   که اين تعليم به٢دهد  و آن اسما را به فرشتگان تعليم مي    ١حضرت حق آموخته  

ي است كه ظهورش مربوط به بعد ملكوتي نفـس محمـود پيـامبر    حقيقت نبوت در نشئهٴ غيب  
شود و سبقت نور احمدي در معرفت رب و تسبيح و تهليل او بر فرشتگان به دليل  اسلام مي

اين سـبقت همـان سـبقت       . سبقت وجود نوري، عقلي و روح آن مقامِ ولايت اطلاقي است          
لـذا  «. باشـد  كان حضرت جبـروت مـي  است كه مناسب مقامِ رفيعِ منزه از زمان و م     » دهري«

حـسب   است و بـه  » االله«تعليم فرشتگان در مرتبهٴ جبروتي توسط نور احمدي كه مظهر اسم            
گيرد، طبق قضاي الهي هـر يـک از فرشـتگان مظهـر اسـمي از                استعداد ملائك صورت مي   

 جامعيـت   مرتبـهٴ ٣»االله«يك از اسماي پروردگار غير از اسم      اسماي الهي هستند، اما در هيچ     
 بـه  )٨١، ص مصباح الهداية الـي الخلافـة و الولايـه   (» .مطلقه براي حقايق لطفي و قهري الهي ندارد       

 حقيقت عين ثابت انسان اسـت كـه خلافـت از ذات       Ｂ  محمدي ٤عين ثابت «بياني ديگر   
واسطهٴ خلافت و مظهريت از جميع اسما و صفات الهـي بـر    الوهي دارد و اين عين ثابت به    

دات عوالم مجرد، مثال و ماده تقدم و احاطه دارد و اين همان رمز حاكميت اسم             تمام موجو 
از همـين رو  . اعظم بر ساير اسما و حاکميت عين ثابت انسان كامل بر سـاير اعيـان اسـت             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها﴿ .1 َّو علم ءادم الاسماء كُ ََّ َ َ ََ   ).٣١سورهٴ بقره، آيهٴ  (﴾َ
ِقال يـٰـآدم انبئهم باسمائهم﴿ .2 َ َِ ُِ ُ َ   ).٣٣سورهٴ بقره، آيهٴ  (﴾َ
  . اسم االله جامع جميع اسما و صفات خداوند است.3
  .تحقق عيني اشيا مسبوق به آن استاعيان ثابته به منزلهٴ ثبوت علمي اشيا در علم الهي است و . 4



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
١٣٠ 

كنـد و   چنان كه هستند مـشاهده مـي   مظهر اسم اعظم الهي با رؤيت ذات خويش، اشيا را آن   
ما و چگونگي وصولـشان را بـه بـاب اربابـشان كـه همـان       كيفيت ارتباطشان را با ساير اس  

بيند و اين مشاهده، همـان حقيقـت          حقيقت قيامت كبرا براي ممکنات تعين يافته است، مي        
  .)٨٣همان، ص (» . استＢ محمدي» ليله القدر«يوم 

بر اساس اين نظريهٴ عرفاني، عين ثابت انسان، محيط بر اعيـان ثابـت سـاير موجـودات               
ها احاطهٴ کامل بـر       به مثابهٴ فعليت کامل اعيان ثابت انسان       Ｂ ثابت محمدي است و عين    

هـا دارد و ايـن امـر دليـل احاطـهٴ علمـي               ها و مکان   ها در تمام زمان    اعيان ثابت همهٴ انسان   
 در مرتبهٴ نوري و عقلي جبروتي بر همهٴ موجودات، اعم از فرشـتگان و سـاير                 Ｂ محمد

همان «اين وجود علمي احمدي    . اير موجودات مادي است   ها و س   موجودات ماورايي، انسان  
به اين ترتيـب انبيـا، مظـاهر       . وجود قرآني ايشان است كه ولايت تكويني بر همهٴ عالم دارد          

 خلافت از اسم جامع و اعظم دارد و ساير انبيـا خليفـهٴ سـاير     Ｂ ذات الهي هستند و او    
باشند و دعوتشان     مي Ｂ فهٴ محمد پس همهٴ انبيا خلي   . هستند» االله«اسماي محاط در اسم     

عنوان  ست که تعاليم اسلام به اجا ن و از همي)همان(» .در حقيقت دعوت به او و نبوتش است     
 قبلـي هـر كـدام    ايترين تعاليم است که انبي   کامل ،حقيقت، طريقت، و شريعت آخرالزماني    

 دنيـوي داشـته و    بيشتر صبغهٴ امـور Ａ  چنانکه تعاليم موسي؛را ابلاغ کردنداز آن  قسمتي  
 Ｂ  امـا تعـاليم محمـد      ؛نمـود   امور اخروي و اخلاقي را تـرويج مـي         Ａ تعاليم عيسي 

  .باشد دربردارندهٴ شريعت دنيوي، طريقت اخلاقي عرفاني و حقيقت اخروي مي

  و مقام خاتميت نبوت Ｂ مرتبهٴ ملكوتي و نفساني پيامبر
به بيـاني  . غير، در طول يکديگرند  عوالم سه گانهٴ وجود، چه در عالم کبير و چه در عالم ص            

ديگر، مرتبهٴ جبروتي و عقلاني بـاطن مرتبـهٴ ملکـوتي و مثـالي اسـت و مرتبـهٴ ناسـوتي و                     
بر اين اساس، باطن نبوت که مرتبهٴ ملکوتي محمـدي        . جسماني ظاهر، مرتبهٴ ملکوتي است    

 دارد و ظـاهر  تعالي است، ولايت، يعني مرتبهٴ عقل اول است که نهايت قرب را به ذات باري     
پس نبي به واسطهٴ مرتبهٴ ولايتش، معاني و حقايقي را كه مربـوط بـه   . باشد نبوت شريعت مي 

کند، و در مرتبـهٴ رسـالت بـه بنـدگان           عقل مجرد و مرتبهٴ احديت است، از خداوند اخذ مي         
به عبارتي ديگر، نتيجهٴ ولايت، قرب و محبت است و در اين مرتبه نفس محمـود              . رساند مي
. كنـد  ي كه هم محب است و هم محبوب، صور و الفاظ ملكوتي را از محبوب دريافت مي  نب
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 او به طرف ذات و عـين ثابـت خـود اسـت و      تقرب نبي، حاصل كشش«: به تعبير ملاصدرا 
 تجلـي   Ｂ شود؛ زيـرا ذات محمـد      دعوت او به واسطهٴ استعداد ازلي و ذاتيش محقق مي         

کند و اين ظهور از نوع علم شـهودي و       ر نبوت ظهور مي   بنابراين ولايت د  . باشد  اسم االله مي  
 بـه  )٨١٧ ـ  ٨١٦، ص الغيـب  مفاتيح(» .دياب رو در آن خطا و فراموشي راه نمي برهاني است و بدين

 در مقام نبوت، محل نزول معارف الهي شـد و وجـودＢ         اين ترتيب نفس محمود پيامبر    
ات، الفاظ، آيات و سور، در آينهٴ ادراك صورت اصو نوريِ حقايقِ الهي، در نشئهٴ ملكوت به      

در اين مرتبه، فرشتهٴ وحي به زيباترين صورت بر پيامبر آشكار   . آن انسان كامل بازتاب يافت    
اولين منزل اين آيات .  رسيدＢ شد و اخبار غيبي به بصر و سمع باطني و ملكوتي پيامبر

: د؛ چنانكـه خداونـد فرمـود   و سور، مركز نفس محمود پيامبر، يعني قلب مبارك ايشان بـو   
 اين حقايق )١٩٤سورهٴ شعرا، آيهٴ (» .الامين آن را بر قلبت نازل كرد تا از انذاركنندگان باشي روح«

و همانا تو داراي «: منزَل، منطبق با نفس پاکيزه و اخلاق ستودهٴ پيامبر اسلام است كه فرمود       
  .)٤سورهٴ قلم، آيهٴ (» .خُلق عظيم هستي
نفـس  «:  بايد گفتＢ گي فرود آمدن كلام الهي بر نفس محمود پيامبر در مورد چگون  

واسطهٴ عقل قدسـي در جهـت عبوديـت کامـل، صـيقل        اي است كه چون به      آدمي، مانند آينه  
هاي طبيعت و زنگار سركشي از آن بر طرف شد، نور معرفت و ايمـان كـه                 خورد و حجاب  

ايق ملكوت و اسرار جبروت بر او آشكار تابد و حق حكما آن را عقل مستفاد نامند، برآن مي  
، )٣٠سـورهٴ روم، آيـهٴ   (انـد   گردد؛ زيرا نفوس انساني که براساس فطرت الهـي سرشـته شـده            مي

استعداد پذيرش نور ايمان و فيض رحمان را دارند و چون نفس انسان از تعلقـات و اميـال               
هـاي ملكـوت و    تيجسماني و فناپذير چشم پوشيد و رو به سوي ملكوت اعلا نمود، شگف        

پس اگر ايـن نفـس، قدسـي و نـوراني     . )١٨سورهٴ نجم، آيهٴ (آيات الهي را مشاهده خواهد كرد       
بيند و مشاهدهٴ مدارج بالا او را      تر از خودش هست، مي     باشد، هر آنچه را که در مراتب نازل       

 ـ               از مدارج زيرين بازنمي    وار دارد و براين اساس چـون نبـي بـه افـق اعـلا توجـه نمـود و ان
معلومات را بدون آموزش بشري از خداوند فراگرفت، اثر آن انوار به قواي روحش سـرايت              

 و .گـردد  كند، براي روح بشريش متمثل مـي  كند و صورت آنچه روح قدسيش مشاهده مي     مي
رو نبي شخصِ محسوس را مشاهده و كلام الهي را در نهايـت فـصاحت شـنيده و يـا              بدين

اي است كـه      به عبارتي ديگر، شخص محسوس فرشتهٴ نازل شده        .نمايد  مكتوبي را رؤيت مي   
  )١٨٠، ص اسرارالآيات(» .حامل وحي الهي است و كلام، كلام الهي، و كتاب هم كتاب اوست
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باشد و صور  يافته، منطبق با ملکوت عالم مي  نفس کمال  عنوان به اين ترتيب نفس نبي به     
و او با حواس ملکوتي خويش، کلام الهـي را  کنند  ملکوتي در آينهٴ نفس نبوي تمثل پيدا مي   

شنود و آيـات الهـي و فرشـتهٴ وحـي را بـه صـورت تـصاوير           در قالب اصوات ملکوتي مي    
فرشتگان مقرب در بيداري، با روح قدسي پيـامبر مواجـه           «بنابراين  . کند ملکوتي مشاهده مي  

، بـا گـوش   شوند و چون نفس نبوي به عالم آنان كه عالم وحي الهي است متـصل شـد                مي
سـورهٴ  : ك.ر(» مقعد صدق«باطنيش كلام الهي را در مقام قاب قوسين او ادني كه مقام قرب و               

در حال تلقي وحي، آنچه نبي از طريق « و )١٨٢ ـ  ١٨١همان، ص (» .شنود  است، مي)٥٥قمر، آيهٴ 
لوح نفس خود در لوح محو و اثبات مشاهده كرده بود، به صورت فرشته، كلام و كتـاب از            

گردد و نفس پيـامبر ميـان    باطن وجود اكمل محمدي به مشاعر و حواس ظاهر او منتهي مي           
شـود و لـذا گـاه روح قدسـيِ فرشـتگان در بيـداري، وجـود           باطن و ظاهر عالم واسطه مي     

دهد و گاه نفس كامـل نبـي بـا آنهـا در خـواب معاشـرت             محمدي را مورد خطاب قرار مي     
  )٥٤ و ٥٣، ص المظاهر الالهيه: ک.ر(» .نمايد مي

ترين مرتبـهٴ وجـوديِ عـالم کـه متناسـب بـا              طبق نظريهٴ ملاصدرا جريان وحي از عالي      
شود و تجرد محـضِ مرتبـهٴ جبروتـي، ابتـدا       ترين مرتبهٴ وجودي نبي است، سرازير مي       باطني

شود و سپس با عبور از    کند و در صوري که فاقد ماده است، ظاهر مي          تمثل ملکوتي پيدا مي   
گردد و داراي وجود حسي، مانند آيه و کلام مسموع     لکوتي به مرتبهٴ ناسوتي نازل مي     مرتبهٴ م 

شـدت متـأثر از      اين نظريه بـه   . گردد شود که با گوش و چشم حسي ادراک مي         و مشهود، مي  
قلـب انـسان بذاتـه      «: نويسد  مي فصوصخواجه پارسا شارح    . عرفان نظري ابن عربي است    

هٴ جبرئيل و نيز سماع كلام عقل و سماع نفس كلي و ملائك  واسط  منبع سماع قرآن كريم، به    
پس قلب داراي چشم و گوش و ساير حواس . سماوي و ارضي و اين قبيل مكاشفات است      

هـا   شوند، بلكه قلوبي كه در سـينه  ها نابينا نمي چشم: گونه كه خداوند فرمود باشد؛ همان  مي
 همچنين در مورد )٩٩، ص شرح فصوص الحكـم (» .)٤٦سورهٴ حج، آيهٴ (گردند  است فاقد بصيرت مي   
، حقايق را   ١انبيا ابتدا به واسطهٴ نور خيال     «:  جامي آمده است   فصوصکيفيت وحي در شرح     

كنند و سپس ملَك را در مثال مطلق يـا مقيـد در           هاي مثالي در خواب رؤيت مي      در صورت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اين . شوند در تلقي ابن عربي، انواع مکاشفات از قبيل الهام و وحي در حضرت خيال منفصل واقع مي   . 1
، خداوند به معاني مجرد عالم بالا، صورت موجودات عالم مادي پوشـانده            »قوي« اسم   هٴترتيب به واسط  

البحرين عالم  وي عالم خيال منفصل را مجمع. ادي هستندشود؛ در حالي که اين صور فاقد عوارض م مي
  .کند داند و اين عالم را متناسب با عالم نور و ملکوت معرفي مي تجرد و عالم ماده مي
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ضرت خيال گـسترده   همچنين او معتقد است حكمت نوريه بر ح       . نمايند  بيداري مشاهده مي  
به اين ترتيب، صـاحب حکمـت بـر        . شود  شود و سپس باب آن به عالم مثال گشوده مي           مي

گردد؛ زيرا اين صـورت خيـالي، مثـال عـالم         معناي آنچه در حضرت مثال است، مطلع مي       
ملکوت است و معناي آن همان مراد االله از صورت رؤيا است و اين اولين مبادي وحـي بـه    

  )١٣٤، ص نقد النصوص في شرح الفصوص(» .باشد انبيا مي
هر «: نويسد  ميالحكم فصوصدر مورد وجوه كمالي نفس و قلب انسان، جامي در شرح 

  : قلبي پنج وجه دارد
اي بـين قلـب و حـق     اي كـه واسـطه   گونه وجهي که با حضرت حق مواجه است؛ به      . ۱
 .نيست

واسطهٴ ارواح آنچـه را مقتـضي    هاي كه ب گونه وجهي که با عالم ارواح مواجه است؛ به    . ۲
 .كند استعدادش است از پروردگارش اخذ مي

حسب اعتدال مـزاج   واسطهٴ اين عالم و به وجهي که اختصاص به عالم مثال دارد و به  . ۳
 .يابد و اخلاق، در تصرفات و حضور و معرفت ارتقا مي

 .ر داردو آخ» ظاهر«وجهي كه مواجه با عالم شهادت است و اختصاص به اسم . ۴

، و جمـع    بطونوجه جامعي كه به احديت جمع، يعني اوليت و آخريت، و ظهور و              . ۵
 . بين وجوه چهارگانه اختصاص دارد

براي هر يك از پنج وجه فوق، مظهـري وجـود دارد؛ امـا وجـه جـامع اختـصاص بـه                  
صاف آن كند و او شود و احكام آنها را ضبط مي  دارد كه با همهٴ عوالم مواجه ميＢ پيامبر

 )٢٠٠همان، ص (» .سازد احكام را با وجه جامعش ظاهر مي

كند؛ چنانكـه   علامه مجلسي، بالاترين مرتبهٴ سماع حقايق را سماع كلام حق معرفي مي         
او  قاب قوسـين «حقيقت محمديه در قوس صعودي بدون وساطت ملائكهٴ مقرب، حق را در  

االله وقتٌ لايـسعه ملـك        لي مع   «:  فرمود لذا. شهود نمود و بلاواسطه كلام او را شنيد       » ادني
مرتبهٴ نازل اين مقـام، اسـتماع كـلام     «)٢٤٣، ص ٨٢، ج   بحار الانوار : ك.ر(» .مقرب و لانبي مرسل   

عقل اول و سرانجام کلام ملائكه است كه در جميع اين مراتب، متكلم، حق اسـت و كـلامِ    
ب انسان و عقل او است كه منـور       منبع اين مكاشفات، قلب مهذّ    . حق همان تجلي او است    

به علم و عمل شده است و در مقام سير به حق و شهود حقايق، حواس روحاني خود را به          
توان گفت حواس روحاني باطن قواي ظاهري است كه پـس           به اين ترتيب مي   . اندازد  كار مي 
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 سـمع  شوند و قواي باطني با از رفع حجب جسماني، قواي ظاهري با قواي باطني متحد مي          
بويـد،   بينـد مـي   شـنود، مـي   عقلي و رؤيت عقلي و شم باطني و ذوق روحي، حقايق را مـي    

 )٥٥٩ ـ  ٥٤٩، ص شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم(» .كند چشد و از باطن ذات خود تغذي مي مي
به بيـان ديگـر،   . شود به اين ترتيب وحي و الهام از باطن ذات انسان کامل بر او منکشف مي      

  . آن حقايق، علم شهودي و حضوري استعلم او به 
توان گفت متناسب با پنج حس ملکوتي که باطن حواس مادي هستند، برخي از انواع  مي

  :مكاشفات نبوي عبارتند از
 ديدن فرشتهٴ وحي؛. ۱

 شنيدن كلام الهي؛. ۲

انّـي لاجـد نَفَـس    «:  فرمـود Ｂ هاي الهي؛ چنانکه حـضرت رسـول     بوييدن رايحه . ۳
 )٥١، ص ١ و ج ٩٧، ص ٤، ج عوالي اللئالي(» .قبل اليمنالرحمنِ من 

كـه در حـديث    لمس كردن، مانند اتصال بين دو نور يا بين دو جـسد مثـالي؛ چنـان           . ۴
خداوند دسـتش را بـين دو كـتفم گذاشـت و مـن         :  آمده است  Ｂ معراج حضرت رسول  

 ١. است دانا شدمها و زمين پس به آنچه در آسمان. ام حس کردم خنکي دستش را ميان سينه

در خـواب   «:  فرمود Ｂ رسول. كند  چشيدن؛ چنانكه بر مباني غيبي اطلاع حاصل        . ۵
: ك.ر(. مقصود از شير علـم اسـت  » .هايم سرازير شد نوشم تا جايي که از ناخن ديدم شير مي 

 )، فصل هفتمشرح فصوص الحكم
صـور اسـتعدادات    جبرئيل صورتي از    «: اما در مورد فرشتهٴ وحي، ابن عربي معتقد است        

عين ثابتهٴ احمدي است كه در عالم ارواح كه مثال مطلق است يا در خيـال كـه مثـال مقيـد       
شرح مقدمه قيصري بـر فـصوص   (» .كند است، متمثل گشته، اسرار و حكَم الهي را بر او تلقين مي        

  )١٥٢، ص الحكم
ه همهٴ اين امـور  باشد ك كار نبي اخبار از خداوند با اسما، صفات، افعال و احكامش مي  «

  )٥٦٦ و ٥٦٥، ص شرح فصوص الحكم. ک.ر(» .مبتني بر وجود كلامي است
به اين ترتيب صـورت جمعـي قـرآن كـه تمـامي حقـايق حقـه را در بـردارد، محمـول              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بحـارالانوار . (الارض السموات و ما فـي   االله كفّه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في             فوضع .1

  )٤٠١، ص ١٣ج
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 Ｂ نبي محمود«. ترين معارف را دارد   ترين نفس انساني است كه قابليت سماع كامل        كامل
الكتـاب و لـوح محفـوظ، بـا حـواس بـاطني        د با امدر مقام اتصال به ملكوت اعلي و اتحا   

كنـد و از ايـن    شنود و يا صحيفهٴ مكتوبي را مشاهده مي بيند و يا كلامي را مي     شخصي را مي  
شـود؛    ملك وحي به زيباترين صورت بر نبي متمثل مي        . کند كشف صوري ادراک معنوي مي    

معـروف  . خود بود، ممثـل شـد  چنانکه جبرئيل به صورت دحيهٴ كلبي كه زيباترين فرد زمان   
يكـي در شـب   : است كه پيامبر جبرئيل را به صورت اصلي خـود بـيش از دو مرتبـه نديـد                

صد بـال ديـد كـه افـق      پيامبر او را با شش. المنتهي، و بار دوم در كوه حرا        معراج، در سدرهٴ  
ي و عنـوان حقيقـت عقل ـ   شرق و غرب را فرا گرفته بود و اين كنايه از احاطهٴ کامـل وي بـه   

اما مقام باطنيِ جبرئيل شـعاعي از اشـعهٴ تابنـاك           . مظهر اسم عليم الهي بر همهٴ عالم است       
  )٥٩٠ ـ ٥٨٩، ص شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم: ک.ر(» . استＢ حقيقت محمديه

ترين مصداق سير صعودي انسان، معراج نبوي است که در باطن عالم       ترين و جامع   کامل
 در ايـن صـعود،   Ｂ پيـامبر . اکميت قواعد زمان و مکان آزاد بودرو از ح واقع شد و بدين  

آملـي در تبيـين حرکـت معراجـي      سيد حيدر. ترين كمال نفسانيِ انسان را محقق نمود        عالي
معراج صوري او عروج وي . صوري و معنوي: وي دو معراج داشت«: نويسد پيامبر اسلام مي

ت خداوند و عجايـب آن عـالم را مـشاهده    با بدنش از عالم سفلا به عالم عليا است تا آيا      
 اين مـشاهده  )١سورهٴ اسراء، آيهٴ (. تا به او آياتمان را نشان دهيم     : نمايد؛ چنانكه خداوند فرمود   

اما معراج معنوي ايشان . واسطهٴ قواي حسي و هم به مدد قواي روحاني صورت گرفت      هم به 
 و وجـدان اسـت و ايـن معـراج     عروج از عالم نقصان به عالم كمال از حيث علم، عرفـان          

در معـراج  . ها به قـدر اسـتعداد و قـابليتش ممكـن اسـت          معنوي در مورد هر يك از انسان      
جسماني نبي اکرم، آيات الهي، آثار رباني، انـوار جبروتـي و حقـايق ملكـوتي بـا وسـايل                    

و . يمده ـ ما آياتمان را به او نشان مي      : گونه كه خداوند فرمود    شدند؛ همان   جسماني مشاهده   
گونه كه اهل بهشت با   همان)١٨سورهٴ نجم، آيهٴ ( ".او برخي آيات بزرگ پروردگارش را ديد "نيز  

امـا معـراج    . كننـد   هاي بهشتي را مشاهده مـي      چشم حس، خيال، عقل، قلب و روح نعمت       
معنوي، عروج شخص از عالم نقصان به عالم كمال، از عالم كثرت به عالم وحـدت، و از                   

 عالم علم است که اين امر جز با مشاهدهٴ حـق تعـالي در مظـاهرش ممكـن                  عالم جهل به  
نيست؛ زيرا كمال انسان و علت غايي ظهور و ايجادش همين است و هر كس بخواهد اين               

        المقدمات مـن كتـاب كتـاب    (» .دست يابد» قاب قوسين«مقام را تحصيل كند، بايد به معرفت سر
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 به مقـام معـراج   Ｂ  به عبارت ديگر وصول نبي)٩١، ص  نص النصوص في شرح الفصوص الحكم     
معنوي، وصول به توحيد جمعي تفصيليِ رؤيت وحدت در عين كثرت، و رؤيت كثـرت در                

هر چيز جز وجه حق تعالي هلاك شـدني         «: فرمايد  عين وحدت است؛ آنجا كه خداوند مي      
 زيرا )١١٥هٴ بقره، آيـهٴ  سور(» .هر جا رو كنيد، آنجا وجه االله است« و )٨٨سورهٴ قصص، آيهٴ    (» .است

قـرب انـسان کامـل      . بنابراين او بر هر چيزي احاطـه دارد       . است» محيط«يکي از صفات او     
نسبت به خداوند به معناي قرار گرفتن در بالاترين حد وجودي ممکنات يعني قاب دو قوس      

ب نزولي و صعودي است و معراج نبي به مثابه عروج تا بالاترين نقطـهٴ اتـصال ميـان واج ـ                 
الوجودها يعني خالق و مخلوقات است و از آن حد نيز بـالاتر رفـت کـه            الوجود و ممکن     

است که با فناي » أو ادنا «ترين نقطهٴ قرب يعني نقطهٴ       همان مرتبهٴ فناي انسان کامل در نزديک      
بر ايـن اسـاس،     . حقيقت محمدي در حقانيت حق تعالي، چيزي جز حق تعالي باقي نماند           

پس . نگر تجلي دائمي وجود از حضرت حق تا ماهيات نيازمند وجود است  قاب قوسين نشا  
َاليه المصير﴿: گردند سوي خالقشان بازمي از آراسته شدن به زيور وجود در سيري کمالي به      ِ َِ﴾ .

ترين نقطهٴ قوس   در اين سير انسان که وجود نازل مادي و خاکيش در پايين)١٨سورهٴ مائده، آيهٴ (
گيرد و با بازگشتن از طريق   مورد تجلي خداوند و دميدن روح الهي قرار مي        نزول قرار دارد،  

در ايـن  . کنـد  ترين مسير را به طرف خداوند طي مـي  قوس صعودي به کمال حقاني، طولاني    
طي مسير، بيشترين ميزان اراده جهت نزع و کنده شدن از تمايلات مـادي بـراي انـسان لازم         

بنابراين وجـود  . گيرد طريق توسط انسان کامل صورت مياست و لذا بيشترين تلاش در اين  
  :  مشتمل بر دو قوس استＢ كامل محمدي

 ؛]در هويت غيبيه[قوس نازل، به اعتبار عين ثابت از نقطهٴ احدي هنگام اختفا . ۱

  .قوس صاعد به نقطهٴ احديت، هنگام ظهور. ۲
قام قرب آسماني اسـت   نقطهٴ بالاي قاب قوسين، همان م     «: توان گفت  به عبارت ديگر مي   

که وجود نبوي در مرتبهٴ امر الهي به وحدت با اسماي الهي نائل شد که در عين باقي مانـدن         
» أو ادنـي « عابد و معبود، از آن به اتصال تعبير شده و بالاتر از اين مقام، مقـام         انيم  دوئيت،

 و طمس كلي از ميان واسطهٴ فنا يعني مرتبهٴ احديت است که تمييز عقلي و دوئيت اعتباري به
  )٩٦ ـ ٩٥، ص المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم(» .برخاسته است

شد؛ زيرا شب محل اسـراء و كـتم        معارج انبيا در شب واقع مي     «: ابن عربي معتقد است   
كـه جـز جلـيس شـب كـسي آن را درك           است و تاريكي شب حجاب غيب اسـت؛ چنـان         
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 ماننـد  Ｂ االله اگر اسراء رسـول «: نويسد  وي همچنين مي)٢٦ص  ،  ترجمان الاشواق (» .كند  نمي
كه اسراء مورد انكار  كرد؛ در حالي    رؤياي نائم تنها با روحش بود، كسي معراج را انكار نمي          

وچهـار بـار    منكرين، اسراء جسماني حضرت رسول در تمامي مواطن عالم است و او سـي          
  )٣٤٢، ص ٣، ج الفتوحات المكيه(» .حاني بودسير داده شد كه يكي از آنها جسماني و بقيه رو

سـت   اعنوان انسان كامل آن  بهＢ اسلام رمز معراج نبي«: نويسد چنين مي  ابن عربي هم  
كه عالَم برصورت حق آفريده شد و نشئهٴ جسمي انسان بعد از تمامي مخلوقات عالم خلق        

پس او هر چند . الم كامل شدوسيلهٴ او ع وجود آمد، به كه انسان به به اين ترتيب هنگامي. شد
واسطهٴ دميده شدن روح خداوند، تقدم رتبي بر همهٴ عالم دارد، به لحاظ مادي و جـسماني     به

داراي تأخر جسماني از ساير موجودات عالم است و لذا از آنجا که انسان بر صورت حـق                
ياند؛ زيرا انسان، دهد تا آياتش را در او، به او بنما آفريده شد، حق او را در اسمائش سير مي

يابـد و   وسيلهٴ آن اسماء، حق در بندگانش ظهور مـي      مسما به تمامي اسماي الهي است و به       
پس آنها در حق اسماء، و در انسان . شود وسيلهٴ اسماي حق، عبد در حالاتش گوناگون مي به

 پـس  .كنـد  وسيلهٴ انسان بـا آن شـئون تـصرف مـي        هباشند و خداوند در انسان ب       تلوينات مي 
دهد، ولـيِّ    كه حق نبيِّ ولي را در اسماي حسنايش به طرف اسماي ديگرش سير مي              هنگامي

شـود و تحـولي را كـه آن اسـما در      هاي احوال خود و احوال عالَم آگاه مي   نبي به دگرگوني  
 بـه   Ｂ بنابراين به وسـيلهٴ اسـم رئـوف و رحـيم، پيـامبر            . يابد  كنند، درمي   عالم ايجاد مي  
 و در مورد ساير صفات و افعـال  )٣٤٣، ص ٣، ج الفتوحات المكيـه (» .و رحيم بود مؤمنان، رئوف   

 نيز چنين است و اين همان معناي خلافت نبـوي از حـضرت            Ｂ حضرت ختمي مرتبت  
  .باشد حق در عالم وجود مي

النبيين در سـير    مرتبهٴ نفساني خاتم: توان گفت و اما در مورد تلقي وحي توسط پيامبر مي  
از اسما و صفات الهي بـا       .  حضرت واحديت، جامع جميع اسماي الهي است       صعوديش به 

شود و اين مرتبه بالاترين نقطهٴ قاب قوسين است و نيز عـروج بـه بـالاتر از آن کـه              خبر مي 
شـود، تـا     يا حضرت احديت است، به فناي نبوي در هويت الهي منجر مـي            » أو ادني «مرتبهٴ  

س بازگشت به خلق و به انجـام رسـاندن رسـالت نبـوي       مقدمهٴ مرتبه بقاي بعد از فنا و سپ       
ها باشد و از اينجا اسـت کـه وجـود قرآنـي              ها و مکان   ها در تمام زمان    جهت هدايت انسان  

ترين پيام خـالق را بـه اشـرف     ترين و نهايي شود تا کامل خاتم رسولان، حامل قرآن کريم مي 
  .مخلوقات ابلاغ نمايد
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 ١ وجه قرآني  Ｂ اكرم  هر چند حضرت نبي   «: يسدنو   مي الحكم  فصوصجندي در شرح    
ترين تقوا است و او بـه          نيز بالاترين فرقان و تقوايش عظيم      ٢جمعي احدي دارد، اما فرقانش    

 االله، خلافـت از االله دارد و لـذا    عنوان انسان كامل در حال ربوبيت بر ما سـوي  اين ترتيب به 
  )٣٩٣، جندي، ص شرح فصوص الحكم(» .باشد جامع بين عبوديت عظما و ربوبيت كبرا مي

   و مقام رسالت ختميهＢ وجههٴ ناسوتي و بشري پيامبر
سفر همان توجه قلب . در بررسي مراتب كمالي انسان جا دارد كه به اسفار اربعه اشاره شود    

  :به حق است و چهار مرحله دارد
ت مقامـات  سير از منازل نفس به سوي االله، جهت وصول به افق مبين که نهاي    : سفر اول 

  .قلبي و مبدأ تجليات اسمائي است
سير در االله با اتصاف به صفاتش و تحقق به اسمائش در جهـت افـق اعـلا و      : سفر دوم 

  .نهايت حضرت واحديت
ارتقا به عين جمع و حضرت احديت كه مقام قاب قوسين است و نهايت آن            : سفر سوم 

  .باشد مقام او ادني است كه نهايت ولايت مي
 بقا و آن مقام     ، از االله به طرف خلق براي تكميل خلائق        ، االله واسطهٴ  ه سير ب  :سفر چهارم 

 و رسل است چهارم، سفر انبيا سفر )١٨، ص ٢، ج اسفار( .بعد از فنا و فرق بعد از جمع است       
  . باشد  ميＢ و اكمل ايشان حضرت محمد

ر بعـد ناسـوتي و   ها بواسطه بدن زمانمند و مكانمندش د پيامبر اسلام بعنوان اكمل انسان 
ها را از حقايق عوالم جبروت، ملكوت و ناسوت          ترين انسان   ملکي، رسالت يافت تا جاهل    

من بشري ماننـد شـما هـستم كـه بـر مـن وحـي              «: آگاه كند و بر اين اساس بود كه فرمود        
عنـوان جانـشين خداونـد بـر روي زمـين،        از طرفي ديگر او بـه    )٦سورهٴ فصلت، آيهٴ    (» .شود  مي

: اش فرمود   بخش ارادهٴ الهي و دست خداوند بر روي زمين بود؛ چنانكه خداوند درباره             تحقق
سورهٴ انفال، (» .انداختي؛ بلكه خدا تير انداخت كه تو تير انداختي، تو نبودي كه تير مي هنگامي«

 او محل نزول روح الهي از تجرد حضرت جبروت به تنگناي بدن آدمي و نقطهٴ صعود   )١٧آيهٴ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجمعي کلام الهي معي نبوي و نيز جمعالج  جنبهٴ جمع.1
  . جنبهٴ فرق بعد از جمع پيامبر و نيز فرق بعد از جمع کلام الهي.2
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ي انسان به وسيلهٴ دو بال ايمان و معرفت، به مقعد صـدق عنـد مليـك مقتـدر و       جسم خاك 
خداونـد در آغـاز آفـرينش، موجـودات را از     «: نويسد ملاصدرا مي. قاب قوسين أو ادني بود  

ي امكان به سوي جهان ارواح خارج کرد و بعد از عـالم ارواح آنـان را بـه عـالم                  ها نهانگاه
در قـرآن كـريم آمـده    . ند تحقـق بخـشيد  ا انش ظالم و جاهلاشباح و سپس اجساد که مردم    

سپس به سوي او بـاز  . كند او تبارك و تعالي امر را از آسمان به سوي زمين تدبير مي          : است
 پس بازگشت انسان به طرف حضرت حق بـه واسـطهٴ كـشش و         )٥سورهٴ سجده، آيهٴ    (. گردد  مي

عنـي سـير صـعودي بـا قطـع      گيـرد؛ ي  عنايت رباني در خلاف حرکت نزوليش صـورت مـي   
شود؛ زيرا در حال نزولِ امر الهـي         دلبستگي از منازل جسماني و ترك آن مقامات تحقق مي         

ها را براي تكامل وجود انساني خود، اعـم از مـاده،    در اين منازل مادي، انسان آثار اين منزل 
 ـ       ه صورت، روح و جسم، به عاريت گرفت و به همـين دليـل از مقـام قـرب محجـوب، و ب

رو انسان بايد جهت کسب مقام قرب و وحدت        بدين. كثرت، مشغول و از وحدت غافل شد      
هاي تاريك به سبب آن كـه    زيرا بدن)٢ ـ  ١سورهٴ تكاثر، آيـات  (. از اين منازل قطع وابستگي کند

اند، در موت طبيعي که رجوع انسان به حضرت حق اسـت، از ايـشان گرفتـه              قبرهاي ارواح 
بنابراين در مـوت اختيـاري   . شود عنوان امانت الهي برگشت داده مي ان به شود و روح انس   مي

که به معناي دل کندن از تعلقات جسماني است، انسان با اختيار خود عوامل کثرت و دوري    
ماند  کند؛ آينهٴ وجودش از هر صورتي، جز صورت حق، خالي مي از حضرت حق را رها مي    

  ».نمايد لهي در او تصرف ميدر اين هنگام است كه كشش و عنايت ا
ارادهٴ خداوند «: نويسد  در روي زمين مي  Ｂ ملاصدرا در مورد مقام خليفهٴ الهي محمد      

چنين تعلق گرفت كه جانشيني از طـرف خـود جهـت ولايـت، ايجـاد و نگهـداري انـواع                   
موجودات معين فرمايد كه رويي به سوي قـديم ازلـي داشـته، فـيض و رحمـت را از حـق                

لـذا  .  و رويي به طرف حدوث و خلق داشته، تا آن فيض را به خلايق برساند         سبحان گيرد، 
مقام او در تصرف امور باشد و بر او لباس تمام اسما و صـفات      اي خلق نمود تا قائم      خليفه

سبب حكم و قـضاي   خود را پوشاند؛ او را متصرف در تمام عوالم ملك و ملكوت كند، به          
 و بـراي آن خليفـه بـه جهـت مظهريـت دو اسـم       جبروتش موجودات را مـسخر او فرمـود   

، صورتي ظاهري و حقيقتي باطني قرار داد تا قدرت تصرف در ملك و         »الباطن«و  » الظاهر«
درپي اشيا، ايجاد خليفهٴ الهي در  لذا هدف از وجود عالم و ايجاد پي. ملكوت را داشته باشد

 هـستند، هـدف از نباتـات،    به اين ترتيب كه هدف از اركان و عناصر، نباتـات      . جهان است 



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
١٤٠ 

حيوانات، هدف از حيوانات، اجساد بشري، هدف از خلقت اجـساد بـشري، ايجـاد ارواح                
  ». در زمين استااللهة خليفانساني است و هدف از ارواح انساني ايجاد 

برهان سـاير پيـامبران در   «: افزايد ، صدرالمتألهين مي  Ｂ در مقام رسالت كامل محمد    
 در نفسش بـود؛ زيـرا برهـان       Ｂ ان بود، ولي برهان پيامبر اعظم     اشيايي غير از نفس ايش    

چشم او به خطا نرفت و طغيان نکرد، بلکه او آيات بـزرگ     «: بصيرت او آن است که فرمود     
:  برهان لامسهٴ او آن اسـت كـه فرمـود   )١٨ ـ  ١٧سورهٴ نجم، آيات (» .پروردگارش را مشاهده کرد

، برهان زبانش آنكه    »د تا سردي آن را حس كردم      خداوند دستش را بين دو كتف من قرار دا        «
، برهـان دسـتش   »باشد گويد، بلكه آن سخن جز وحي نمي      از روي هوي سخن نمي    «: فرمود

، »هنگامي که تير انداختي تو تير را نينداختي، بلکـه خداونـد تيـر را انـداخت          «آن است كه    
سورهٴ انشراح، آيهٴ (» شاده نکرديم؟ات را گ آيا براي تو سينه  «: اش آنكه خداوند فرمود    برهان سينه 

 و برهـان    )١١سـورهٴ نجـم، آيـهٴ       (» قلـب آنچـه را ديـد، تكـذيب نكـرد          «، برهان قلبش آنكه     )١
سورهٴ اعلي، آيـهٴ  (» كني خوانيم و تو فراموش نمي ميما براي تو «: اش آنكه خداوند فرمود   حافظه

  )٢١١ ـ ٢٠٤، ص الآيات اسرار؛ ٦
 جهت جبروتي و ملکوتي، بلکه از حيث بـشري نيـز خداونـد              نه تنها از  «به اين ترتيب    

: باشد، فرمـود  به لحاظ مقام ولايت که باطن نبوت وي مي      . ترين انسان را ارسال فرمود     کامل
امـا از  » .گنجـد  مرا با خداوند وقتي است كه در آن نه فرشته مقرب و نه پيامبر مرسلي مـي             «

شود، بايد به لحـاظ   م جسماني و زميني ارائه ميآنجا که اسوه و الگويي که براي بشر در مقا  
و «: فرمايـد   در اشـاره بـه مقـام بـشريش مـي        Ｂ ظاهري داراي قيودي باشد، رسول اکرم     

 بنابراين سير معرفتي حضرت رسول از )٩سورهٴ احقاف، آيهٴ (» .كنند دانم با من و شما چه مي نمي
ي، فرامکـاني و لايتناهـاي ولـي    ظاهر زمانمند، مکانمند و محدود بشري بـه بـاطن فرازمـان       

هايش است که به اقتضاي مشيت الهي با علم لدني  اللهي، منوط به طلب، اراده و مجاهدت   
و من حيثُ لايحتسب، عالم به علم ماکان و مايکون و ما هو کائن شد و در جنبهٴ عملي نيز 

عنـوان     بـه  Ｂ داما رابطهٴ ميـان محم ـ    . ترين خُلق و عمل را به جهانيان عرضه نمود         کامل
خليفهٴ االله و خاتم رسولان با مستخلف عنه، رابطهٴ عابد با معبود و عاشق با معشوق است؛       

محتواي پيامش وصف عشاق الهي و والهان . زيرا او رسول عشق و پيامش ذكر محبت است
جمال رب العالمين است؛ زيرا هر شيئي، چه كامل و چه ناقص، به واسطهٴ عشق جبلي يا                 

زي در طلب کمال و حق است؛ خواه بالطبع و خواه بالاراده، و لذا قوام و حرکت شوق غري
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همچنين غايت آسمان و زمين در سير و سكون، جز . واسطهٴ عشق است   ها و زمين به    آسمان
ها و زمين از روي ميل به       وصال جاعل زمين و آسمان و تقرب به خالق نيست؛ زيرا آسمان           

رو مبـدأ اعمـال     و از ايـن )١١سـورهٴ فـصلت، آيـهٴ       (وستند  كنندگان حضرت حق پي    صف اطاعت 
ها نيز عشق باري و شوق به لقاي او است؛ از آنجا که جماد طالـب حـق          صالحه در انسان  

واسـطهٴ طلـب    واسطهٴ طلب حيوان، و حيوان بـه  واسطهٴ طلب نبات، و نبات به است، ولي به 
كـه   به سوي غايت قصواي آفـرينش     طلب انسان كامل تا سير عالم      هٴانسان، و انسان بواسط   

  )٩٠ ـ ٨٣، ص كسر اصنام الجاهليه( ». محقق شود،تعالي است ذات باري
ترين مراتب وجودي که مرتبهٴ عالم جسماني است، عشق و جذبهٴ           به اين ترتيب در پايين    

باشد و انسان که وديعهٴ روح الهي را با خود حمل  کمال حقاني، انگيزهٴ حرکت موجودات مي
ند، بيش از ساير موجودات نياز عاشقانه به کمال الهي دارد و خاتم رسـولان الهـي بـه                 ک مي

  .ترين انسان به معبود لايزال است ترين و مشتاق عنوان انسان کامل، عاشق 
ظـاهرِ رسـالت، شـريعت    «: دربارهٴ مراتب ارسالات آن ختم رسل، ملاصدرا عقيـده دارد        

كنندهٴ اخلاق  در جهت عملي، طريقت است كه پاككنندهٴ ظاهر است، باطن آن  است كه پاك
همـان،  (» .باشـد   كننـدهٴ عقـل مـي      است و باطن آن از جهت علمي، حقيقت اسـت كـه پـاك             

  )٩١ ـ ٩٠ص
كمال عقلاني انسان، اتـصال وي      «: نويسد ملاصدرا در مورد کمال قواي رسول خاتم مي       

صوِر او مشاهدهٴ اشباح مثالي و كمال قوهٴ م. به ملأ اعلا و مشاهدهٴ ذوات ملائك مقرب است  
 ـاطلاع برحوادث گذشته و آينده و كمال قوهٴ حسي شدت تأثير در مواد جـسماني        حـسب  هب

كه به صورت جمعـي، تمـامي    كسي.  و طاعت جنود بدني است   جرمانيوضع و خضوع قوهٴ     
شود  يباشد و رسولي م ها را داشته باشد، شايستهٴ خلافت الهي و رياست خلق مي       اين كمال 

وي چنـد خصيـصه   . گـردد  شود و با معجزات بر دشمنان غالب مي         كه از االله به او وحي مي      
پس هرگاه اراده كند . اول، نفسش صافي است و قوت نظريش شبيه به روح اعظم است. دارد

شود تا علوم لدني را بـه او افاضـه كنـد و          بدون تعمل و تفكر زياد به روح اعظم متصل مي         
 كه )٣٥سورهٴ نور، آيهٴ : ك.ر(شود  ل او در غايت استعداد، به نور عقل فعال روشن زيت عقلِ منفع

اين همه خارج از حقيقت ذات مقدسش نيست و به اين ترتيب او شـنواي كـلام معنـوي و                   
  )٣٤٣ ـ ٣٤٢، ص الشواهد الربوبيه( ».شود حديث رباني مي

 ملكوتي و نفـسي، و تقـدم آن   شايان ذكر است كه تقدم مرتبهٴ جبروتي و عقلي بر مرتبهٴ          
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گونـه كـه     همان. دو بر مرتبهٴ ناسوتي و بشري، تقدم زماني نيست؛ بلكه دهري و رتبي است             
باشـد و لحـوق    عالم ملك، آيه و نشانهٴ ملكوت است، ملكوت نيز آيه و نشانهٴ جبروت مي      

چنـين  هم. ها اسـت  ملك بر ملكوت و جبروت، زماني نيست، بلكه ظهور و نشانهٴ آن باطن 
 هر چند زمانمند و مكانمند بود، اما اين شأن ناسوتي، ظهورِ            Ｂ حضور جسماني محمد  

نبوت ملكوتي و ولايت جبرويتش بود و از آنجا كه مرتبهٴ رسـالت، تحقـق عينـيِ دو مرتبـهٴ      
نبوت و ولايت است در طول آن دو مرتبه است ـ و نه در عرض آنهـا ـ تـا تزاحمـي ميـان       

مان آن مراتب با احكام زمانمند و مكانمند رسالت پيش نيايـد، احكـام            احكام لامكان و لاز   
الاجرا بودن ظـاهري، داراي معـاني و روح          زماني و مكاني شريعت محمدي نيز در عين لازم        

تـوان   اي هستند و با عبور از ظاهر آنها و توجه به آيه و نشانه بودن الفاظ وحياني، مـي            كلي
چنين است كـه تـا قيـام    . فرازماني و فرامكاني است، فهم كردمحتوا و روح كلي آنها را كه    

 زمـين  ير رود ـ كه افعالش فعل خـدا    Ｂ قيامت با تمسك به نقش بشري رسول اسلام
 ـ كه اوصاف و اخلاقـش، اوصـاف و    Ｂ بود ـ و با استمداد از نقش ملكوتي نبي اسلام 

تش فـاني در ذات الهـي بـود ـ     اخلاق الهي بود ـ و با تولّي به ولايت مطلقهٴ ايشان ـ كه ذا  
توان صراط مستقيم الهي را درنورديد تا به بالاترين نقطهٴ دايرهٴ امكان كه مقعد صدق عند                  مي

به اين ترتيب پس از هبوط روح الهي به خاكدان طبيعت، از     . مليك مقتدر است، واصل شد    
ستقيم ايـن  تنگناي طينت به لايتناهاي بهجت و سرور روحاني عـروج نمـود كـه صـراط م ـ        

اما ايـن  «. عروج، اعتقاد به معارف حقه، تخلق به اوصاف الهي و انجام فرايض ربوبي است   
جامعيت وجود محمدي در تمام شئون معنوي و مادي، براي غير مسلمانان قابل فهم نيست؛ 

 داراي شخــصيتي روحــاني و اخلاقــي بــود و Ａ عنــوان مثــال حــضرت عيــسي زيــرا بــه
دگي دنيوي و مادي تلقي شود، اما زنـدگي زمينـي پيـامبر اسـلام     توانست الگوي يك زن  نمي

هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه اگر كـسي جنبـهٴ معنـوي          چنان مملو از فعاليت   
عنوان الگوي يك زندگي عارفانه       تواند ايشان را به     پندارد كه نمي     را نشناسد، مي   Ｂ پيامبر

. پـذير نيـست   و، هيچ معرفت و تقـوايي امكـان       كه بدون ولايت معنوي ا     تلقي كند؛ در حالي   
دهندهٴ يك نظام اجتماعي بـود؛ در       نه تنها راهنماي معنوي، بلكه سازمان      Ｂ پيامبر اسلام 

هاي زندگي جدا شده، تـصور ايـن كـه يـك           که در دنياي جديد كه دين از ساير حوزه         حالي
تغرق شـود، مـشكل   هاي اجتمـاعي مـس   ترين فعاليت تواند در جدي انسان معنوي چگونه مي  

كرد،  پيامبر در زندگي اجتماعي مشاركت مي «)١٥٥ ـ  ١٥٤، ص هاي اسلام ها و واقعيت آرمان(» .است
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كرد؛ اما در همهٴ ايـن   هاي متعدد شركت مي كرد، حاكم و قاضي بود و در جنگ او ازدواج مي  
ي، جهـت  ها قلبش با ياد خدا آرام بود و مشاركت او در زندگي اجتمـاعي و سياس ـ           فعاليت

طلبي دنيوي  گونه جاه پيامبر هيچ. گرفت پيوند زدن اين قلمرو به يك مركز معنوي صورت مي
]. و اين عجين بودن بعد اخلاقي و ملكوتي پيامبر با بعد ناسوتي و بشري او اسـت    [نداشت  

بخشي به زندگي دنيوي، به مسائلي چون جنگ، مجازات، عدالت و نظـاير              وي جهت كمال  
 بسيار مهربان و شفيق بـود و فقـط نـسبت بـه     Ｂ وجود كامل محمدي. داختپر اينها مي 

اي از عدالت الهي است  غضب پيامبر در چنين مواردي، جلوه     . شد  خيانتكاران خشمگين مي  
و چنين امري لازمهٴ استقرار يك نظم جهاني و پيراسته شدن آن از هر گونه شرك و ظلم بود 

پرداخت و جهاد با نفس را جهاد اكبر  جهاد با نفس ميو اين در حالي بود كه وي همواره به 
شـد و هرگـز     هيچ محدوديتي براي بخشش به ديگران قائل نمـي        Ｂ محمد. كرد  تلقي مي 

 رسول Ｂ حضرت رسول. كرد خواست؛ بلكه همواره ايثار مي چيزي را براي خودش نمي    
يت حق، منفعـل  وي در برابر مش. او عاشق حق و حقيقت و دوستدار خلايق بود       . عشق بود 

بر خود سختگير و بر مخلوقات خدا آسـانگير و بخـشنده        . االله فعال بود    و نسبت به ماسوي   
عنوان انسان كامـل در مرتبـهٴ بـشري خـود      توان گفت رسول اسلام به   طور خلاصه مي    به. بود

وي بـين  . مظهر اعتدال در حيات آدمي است كه نتيجهٴ آن فنا شدن در حقيقـت الهـي اسـت       
نفساني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه جـز بـا تعـالي و ارتقـاي مقـام انـسان                  تمايلات  

اي براي تعمق، مراقبـه   توان برآنها چيره شد، هماهنگي ايجاد كرد و همهٴ آنها را به زمينه    نمي
شود كه معنويت اسـلامي كـه پيـامبر نمونـهٴ         به اين ترتيب دانسته مي    . و فنا در حق بدل كرد     

ن است، متضمن نفي دنيا نيست؛ بلكه بـه معنـاي فراتـر رفـتن از امـور      عالي و نقطهٴ اوج آ    
شود و محبت  دنيوي و ايجاد اعتدال است که از اين طريق، تقرب به وجود مطلق حاصل مي  

به چنين انسان كاملي بر همه فرض است؛ اما اين عشق و محبت نبايد صـرفاً احـساسي و               
اي اسـت كـه در    يرا تجسم هماهنگي و زيبايي   پيامبر محبوب است؛ ز   . فردگرايانه تلقي شود  

كند تا طبيعـت خداگونـهٴ     به انسان كمك مي   Ｂ همهٴ عالم سريان دارد و پيروي از محمد       
  )١٨٦ ـ ١٥٥همان، ص (  ».خويش را به فعليت برساند و به اخلاق الهي آراسته گردد

  گيري نتيجه
بر روي زمين بررسـي شـد؛   در آنچه گذشت، حرکت کمالي انسان به عنوان خليفهٴ خداوند          
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انساني که توانايي سير از اسفل السافلين مادهٴ ظلمـاني، محـدود و مقيـد را تـا اعلاعليـين        
در اين معرفي، حرکت کمالي مراتب وجودي عالم ترسيم       . روحانيت و آگاهي لايتناهي دارد    

الات گرديد و همان مراتب در وجود انسان مورد توجه قرار گرفت و سپس ظهور و تعين کم
به عنوان اسوهٴ اتم و اکمل انـسانيت، خليفـهٴ کامـل            Ｂ وجودي انسان در حضرت محمد    

به اين ترتيب معلوم شد كه . خداوند و جامع جميع اسما و صفات حضرت حق تحليل شد   
پيامبر خاتم که افعالش فاني در افعال حق، صفاتش فاني در صفات حـق و ذاتـش فـاني در      

بخش شـريعت الهـي شـد کـه تعـين و       ويي خود، تحقق  ذات حضرت حق بود، با نقش الگ      
ظهور طريقت و حقيقت نازل شده بود تا شرايط و لوازم صعود انسان را از مرتبهٴ جسمانيت    

بر اسـاس آنچـه در مقالـه گذشـت،     . بشري به مراتب کمالي ملکوتي و جبروتي فراهم كند     
لگوي تـام و کـاملي جهـت    تبيين شد که انسان به واسطهٴ اراده و اختيارش محتاج اسوه و ا           

هاي کمال را اعـم از ظـاهري و بـاطني، يـا      اي که کليهٴ راه   باشد؛ اسوه  اش مي  صعود آگاهانه 
جسمي و روحي تا اوج پيموده باشد و حضور عينيش مسبوق به حـضورش در علـم خـدا            

اين غايت كماليِ خلقـت،  . ويژه و انسان باشد غايي خلقت همهٴ موجودات، به    عنوان علت  به
ر علم خدا به عنوان نور اول، روح اول و عقل کل تجلي کرد که پـس از نـزول در مرتبـهٴ                      د

زمانمند و مکانمند جسمانيت، در آخرين حلقهٴ سلسلهٴ پيامبران تحقق عيني يافت تـا علـم    
اين انسان کامل که . عنوان کلام خداوند در قالب تنزل يافتهٴ قرآن کريم ابلاغ نمايد   الهي را به  

شد، پيامش نيز بـه تناسـب انديـشهٴ     ظ وجود جسماني تاريخي در آخرالزمان مبعوث       به لحا 
در نتيجه لازم اسـت تـا   . ترين پيام خالق به انسان است رشديافتهٴ انسان در آخرالزمان، کامل    

تـرين انـسان باشـد و ايـن کمـال در مرتبـهٴ           ترين پيام، کامل   به عنوان حامل کامل    Ｂ وي
ي و نفساني، و نيز ناسوتي و بشري تحقق داشته باشد تا حامل و           جبروتي و عقلاني، ملکوت   

محمول، يعني پيامبر و پيام، بتوانند جامع کليهٴ شئون تاريخي و فراتاريخي انسان و انسانيت      
  .باشند
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 .انتشارات بيدار: اليقين، قم ، علم)ش ١٣٥٨ (فيض كاشاني. ٢٣
   

انتـشارات  : الحكـم، قـم     ، شرح فصوص  )ق ١٣٧٠(الدين عبدالرزاق     ، كمال قاشاني. ٢٤
  .بيدار، چاپ چهارم

  .، شرح فصوص الحكم، تهران)ق١٢٩٩ (قيصري، داود. ٢٥
 .مؤسسه الوفاء: ، بحارالانوار، بيروت)ق١٤٠٣(رمجلسي، محمدباق. ٢٦
الـدين   هاي اسلام، ترجمه شـهاب     ها و واقعيت    ، آرمان )ش١٣٨٣ (نصر، سيدحسين . ٢٧

  .عباسي، دفتر پژوهش و نشر سهروردي
  ٭  ٭  ٭


